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  ١سهروردیاز ابوالهُذيل تا  ـ  ياننقدی بر روش و نقش تفكر دينى در تاريخ فرهنگى ايران 

  فرشيد فريدونى

جا به معنى تاريخ  تاريخ اين.ی فلسفى تاريخى استها و در نتيجه يک پديدهانسانی انهدولت محصول فعاليت آگاه

محصول اين كشمكش تاريخى و حركت تاريخ فرهنگى .  خشونت حاكميت است طبقاتى و فلسفه به معنى توجيههاینبرد
به اين ترتيب، . يابددهد و از طريق زبان روزمره بازتاب مى درک روزمره را سامان مى است كهی طبقاتىى جامعهواقع

 هاروان انسانچنان بر روح و  كابوس رسد و مانندهای معاصر به ارث مىهای گذشته به نسلتاريخ فرهنگى از نسل

جا ما اين. گيردسمت و سو مىجتماعى كنش ادر پرتو آن است كه و آورده كه افكار عمومى را به وجود كند  مىينىسنگ
علت و معلول تاريخ  ،ی طبقاتىجامعه از حركت واقعى ذاتىی درونبه صورت سوژهاجتماعى مواجه هستيم كه با انسان 

   . شودو فرهنگ خود محسوب مى

تاريخ انسان اصولاً با جدايى وی ز ديدگاه ا. دارد ديالكتيكىو  اترياليستىم تعريفيک  فرهنگى تاريخدرک  ماركس برای
به اين معنى كه انسان از طريق كار نه تنها طبيعت بيرونى بلكه طبيعت درونى خود را نيز  .شود آغاز مىانسان از طبيعت 

-داده مىلنينيسم به وی نسبت ـ ماركسيسم دئولوژی  از طريق اي بر خلاف تحريفاتى كهجا ماركس اين. كند دگرگون مى

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری صورت كه بنا بر به اين . صرف ماترياليستى نداردحليل خشک و يک تشود، 
را خود  درونىطبيعت  بيرونى و طبيعت  كهاست) غيرمادی( نوين ی انديشهو ) مادی( ابزار نوين ذهمواره با اتخاانسان 

اجتماعى كه بر زيست  مادی و غيرمادی ابعاد تمامى ماركس تئوری انتقادی و انقلابى بنابراين در. سازد رگون مىدگ

شويم كه به  آشنا مى نزد ماركس٢" ديالكتيكىكليت"جا با مفهوم  ما اين.شوند مىواقعيت منسوب به ، كنند واكنش مى
ی تحليل نزد ماركس محصول فعاليت جا كه ابژه از آن.شودی تحليل محسوب مىابژه جتماعىافرماسيون صورت 

 ماركسشناسى پيداست كه از منظر شناخت. يافته، يعنى سوبژكتيو استها است، در نتيجه موضوعيت انسانیانهآگاه

  .رودمىشمار  به مردودو در نتيجه شده منجر به اختلال در روند شناخت يى گرا تقليلهر گونه اصولاً 

به اين معنى كه  .يک استژنظر بيولومكار از اول، نقش . كند مىبررسى از دو منظر متفاوت را كار ی مقولهماركس 

جهت بازسازی كه است كار فقط يک ابزار جا اين.  كردن هستندكار مجبور به دبرای حفظ بقای خو زنده موجودات

نمونه  )سگ آبى (يوان آبزيست به نام بيبرماركس از يک حدر اين ارتباط . شود فعال مىنيروی كار و زيست اجتماعى
نيز مانند نات ابه اين معنى كه حيو. كند ادی مىصيسازد و  ، سد مىافكند ها را مى درخت جهت بقای خود كهآورد مى

مختص به حيوانات و از كار كردن نمونه اين   اما.كنند  طبيعت را دگرگون مى وسازند آشيانه مى، كنند كار مىها انسان

  . ی داردغريزشود كه البته فقط شكل وجودات زنده مىمقى ماب
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با انديشه همراه  كه البته شودكردن مختص به انسان مىكار  از اين شيوه. است ٣" شناسىفرجام" نظرمكار از دوم، نقش 
 اما. كننديا مىخود را مهزندگى  مايحتاج  وسازند آشيانه مىنيز مانند موجودات ديگر ها  انسان به اين معنى كه .است

كنند،  مىتقسيم كارها  يعنى انسان.دنده انجام مىآگاهىبا  بر خلاف ديگر موجودات زنده ها اين فعاليت خود راانسان

از اين بابت، . كنندكار مىشناسى  لوب زيبايىسپيروی از او از جمله با آورند به وجود مىزندگى شهری و نظم اجتماعى 
ی  بر خلاف جنبهديگر جا كار  اين. نها خلاق بلكه نسبت به كار حيوانى به مراتب مولدتر استنيروی كار انسانى نه ت

سان از تاريخ طبيعت مجزا تاريخ اناست كه  جا هميناز . شده است هدف تبديل به زيرا ابزار نيستآن  بيولوژيک

يک تاريخ مختص به از طرف ديگر، د و يک تاريخ مشترک با طبيعت داراز يک طرف، انسان  به اين معنى كه .شود مى
به  سرمايه دررا  آناركسشويم كه م انسان مواجه مىتاريخ فرهنگىجا با مفهوم ما اين. را به وجود آورده است ودخ

  :كندشرح زير از تاريخ طبيعت متمايز مى

وجود و ديگرى را به ايم آورده وجود كند كه ما يكى را به تاريخ انسان خود را به اين شيوه از تاريخ طبيعت متمايز مى»
  ٤.«ايمنياورده

تمدن  خلاق هستند، ها كه انسانشود جا ختم نمىبه اينماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری  ی منتها مسئله

 كهشود مىموضوع اين نقد شامل   نيزتئوری انتقادی و انقلابى ویی   مسئلهبلكه  و يک تاريخ فرهنگى دارنددنساز مى
نزد ماركس و ديالكتيک زيربنا با روبنا پراكسيس ی مضمون مقولهجا با ما اين. سازد  چه مىهااين تاريخ فرهنگى از انسان

  .يابيم مىرا در تاريخ معاصر و افكار عمومى ايرانيان شويم كه مصداق آنمىآشنا 

داری در دی كه روش مدرن توليد سرمايه با وجو وداردو شهرهای ميليونى  است با وجودی كه ايران يک كشور صنعتى
به اين صورت . كندايرانيان سنگينى مىدين اسلام به صورت يک پالتوی سربى بر تن كه انگاری اما است، حاكم كشور 

جهان  چنان و از طرف ديگر، دوبك مىمدام را  ايرانى ياب انسان ذات خردگرا و حقيقتاز يک طرف، كه افكار دينى 

شده است كه رهايى از اين چيره ها ی آن  را تسخير و استعمار كرده و چنان بر درک و زبان روزمرهدرونى ايرانيان
شويم كه مواجه مىجا با عواقب مخرب تاريخ فرهنگى ايران و اسلام ما اين. رسدپالتوی سربى غير ممكن به نظر مى

جا با شيوع به بيان ديگر، ما اين. سازندمى درنفرهنگ مترويج يک  و انديشيدن انتقادیموانع سختى را در برابر روش 

دهد و را رواج مىآن و منطقه  حكومت اسلامى در ايرانه مواجه هستيم كزدگى اسلاميک بيماری اجتماعى، يعنى 
  .هستند  آننكبتدچار نيز " های ايرانى ماركسيست " اغلبمتأسفانه

- طبقاتى نيز به خوبى مشاهده مىهایبلكه در پراكسيس نبردتئوريک آثار نه تنها در زدگى ايرانيان ی اسلاممسئلهالبته 

برای . شودی طبقاتى مىسازد كه منجر به حركت واقعى در جامعهجا فعاليت تئوريک آن انرژی را آزاد مىاين. شود
ز اين واقعه كارگرانى كه ا. خودرو منجر به مرگ چند تن از كارگران شد چندی پيش يک حادثه در كنسرن ايران نمونه

در حالى كه يک نفر پشت . و جهت اعتراض به محل حادثه شتافتندجمع شده به خشم آمده بودند، به صورت آنى 
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به اين معنى كه . خودرو خواهان مرگ مدير كارخانه بودندانبوه كارگران ايران داد،سر مى "حسين، يا حسين يا" بلندگو
  . مسئول آن نيز قصاص استاند و مجازاتبه شهادت رسيدهاين كارگران 

جا از يک طرف، با تضاد ابژكتيو و از طرف ديگر، با بيان سوبژكتيو كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

نيست تضاد عينى ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد محصول به بيان ديگر، كنش اجتماعى فقط . تضاد سر و كار داريم
ه كنش  منجر ب وگيردبه خود مى  راتضادشكل بيان ذهنى   است كهتو يک تاريخ فرهنگى و افكار عمومىدر پرآن زيرا 

در . تضاد به كلى عريان است آن، يعنى با آگاهى ازبيان سوبژكتيو  با ابژكتيو تضاد جا تناقض مياناين. شوداجتماعى مى

يک شكل دينى و ها نزد آنكنند، اما بيان تضاد  ار مىترين ابزار توليد ك خودرو با مدرن كارگران ايرانحالى كه 
.  شمسى است هجری١٣٨٨ی بعدی انتخابات فرمايشى جمهوری اسلامى از سال نمونه .گيرد وسطايى به خود مى قرون

 جهتها  بسياری از آنها ريختند وبه خيابان جهت اعتراض لب برای همگان روشن شد، انبوه مردمكه وقوع تقبعد از اين

در حالى كه موضوع .  سر دادند"اكبرالله "ها بر پشت بام و يا شبگفتند  "يا حسين، مير حسين"ی رأی خود مطالبه
، اما بيان سوبژكتيو اين شودمىدنيوی مربوط به سياست دهد كه البته  از يک تضاد ابژكتيو گزارش مىتقلب در انتخابات

پناهندگان نزد بسياری از نيز زدگى را اسلام اين بيماری اجتماعى، يعنى آثارما . گيردتضاد يک شكل اخروی به خود مى

يک زندگى مدرن به اند و  گريختهاز نكبت جمهوری اسلامى ظاهراً های كه اغلب آنبا وجود. يابيمايرانى در تبعيد مى
جلوی فرمايشى انتخابات در جهت شركت   وآيد و مجالس دينى در مىشان از توی مسجدسر وكلهاما ، اندست يافنهد

   .شوندقطار مىايران سفارت جمهوری اسلامى 

كه تاريخ شويم مواجه مىی طبقاتى جامعهاز حركت واقعى ذاتى ی درونسوژه به صورت  اجتماعىجا با انسانما اين
در  اساسى يک نقش و بيان سوبژكتيو تضاد ی دينى انديشهجا كه  از آن.كشد بخصوص خود را نيز يدک مىىفرهنگ

نقد ، يعنى يک پيداست كه يک بررسى خشک و صرف ماترياليستى، در نتيجه دنكن بازی مى طبقاتى هایپراكسيس نبرد

وقايع  كليت تشريح درک و قادر بهشود، كه مختص به تضاد ابژكتيو نيروهای مولد با مناسبات توليد مىگرا  تقليل
ذاتى در ، يعنى تضاد درونی دنيویگويى زمينهدگسيختگى و خودتناقض اين ازخوپيداست كهچنين هم. شود اجتماعى نمى

آسمانى يک قلمرو مستقل ، فلسفى و ايدئولوژيک است كه خود را از خويشتن مرتفع و در اشكال دينىداری نظام سرمايه

 به .گيرد در بر مىيزنرا مؤمنان خودفريبى شود و مىن روحانيان ی دين فقط محدود به فريبمسئلهبنابراين  ٥.سازدمى
خودكرده ی تفرقهی كارگر، طبقهتفرقه در ی ازخودبيگانگى انسان، ازخودبيگانگى خودكرده و همين منوال نيز مسئله

  . شودشويم كه علت و معلول تاريخ فرهنگى خود محسوب مىجا دوباره با نقش انسان اجتماعى مواجه مىما اين. است

 منظر مشخصاً از هميناسلامى به خود گرفته است،  شكل  يکكهمان  خودتاريخ فرهنگى باما ايرانيان نيز ی سئلهم
 شوند  توليد مى انسان نه تنها مايحتاج زيست اجتماعىيم كار اجتماعىستقو  از طريق كاربه اين معنى كه . شودمطرح مى

ها را در بر  انسان  و عرفاخلاق،  ادب،يابد كه انديشه، هنر دست مىنيز به يک فرهنگ ی انسانى ضرورتاً بلكه جامعه

خود را سلسله مراتب و قوای دخيل ی انسانى جامعه و يابد به اين ترتيب، زيست اجتماعى به يک نظم دست مى .گيرد مى
 .شود توخالى مى بدون معنىاصولاً ها انسان اجتماعى و زندگى است  آنتوجيه نظم موجود برابر با معنى. سازدمتكامل مى
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های كنش و واكنش ،وادثحجا منظور از اين. استوادث ی حهيجنت انسان  تكامل روند وپيدايش جهان مادی ليكن
 كه منجر به هستند و ژنتيک حوادث بيولوژيکها و همچنين هم توليد منظو، انقباض كهكشان وانفجار اوليهمانند فيزيكى 

ها در حالى كه انسان. شويم با يک تناقض معنايى مواجه مىجاما اين. دنا شدهی زمين  بر روی كره تكامل انسانروند

پيداست كه تحت چنين  .ی حوادث، يعنى فاقد معنى استها نتيجهكنند، اما دليل موجوديت آناصولاً با معنى زندگى مى
به . استشوده گها ، يعنى فريب و خودفريبى انساندكانداری دين ودر و دروازه برای توليد اشكال متفاوت دينى شرايطى 

آفرينش ٍ بنابراين .آفريند  را مىيانكه خدا ها هستند انسانبلكه اين آفريده است ، اين خدا نيست كه انسان را ديگربيان 

ی ذاتى جامعههای درون كه البته از تضاديک تناقض معنايى استو فصل ی حل  نشانه در واقعيت خدا از طريق انسان
  . كندطبقاتى رشد مى

هايى بوده و هستند كه با اين  همواره انسانشود كه ی بشری به وضوح روشن مىنگاه اجمالى به تاريخ جامعهيک با 

 دهريان و طبيعتيان و در فلاسفه،از در دوران آنتيک توان برای نمونه مى. آيند و مىبه خوبى كنار آمدهمعنايى تناقض 
 آفرينش خدا از طريق انساندهند كه شواهد تاريخى همچنين نشان مى .كردو بيخدايان ياد   ها ئيستهدوران مدرن از آت

كند، اگر كه خدا برای مؤمن نقش يک همدم مهربان را بازی كند و روابط ى را ايجاد نمى اجتماعمشكليک مستقيماً 

 دنيوی وی مؤمن شود و به زندگىی خصوصى  مسئلهبه اين معنى كه ايمان دينى مختص به . اجتماعى وی را منظم سازد
اين خدايى كه ساخته و  يعنى ، خدای تخيلىشود كه اين مشكل از آن زمانى آغاز مىاما . توجيه اخروی دهد معنى و يک

  يکوجيهت ايدئولوژی جهت كسب قدرت سياسى و  يکتبديل بهمستقل و از منشأ دنيوی خود  ی انسان است، پرداخته

 و نقش شودی خودفريبى منجر به رونق بازار دكاندار دين و فريبكار مىاز اين پس، مسئله. شود  ـ جنسيتىنظام طبقاتى
  . يابدارتقا مىی حاكم و ابزار حكومتى  به قدرت ذهنى طبقهدين 

ذاتى كليت مناسبات اجتماعى متكامل شده است، از نقد درونماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تئوری جا كه از آن

ما مصداق . گيردی حاكم در نظر مى دين، فلسفه و ايدئولوژی را به صورت قدرت ذهنى طبقههمواره نقشوی در نتيجه 
 بر ومتمايز قدرت ذهنى از قدرت مادی جا به اين صورت كه اين. يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"اين موضوع را در كتاب 

اش دهد كه قدرت ذهنى  مىريار قشری قراقدرت مادی خود را در اختهمواره ی حاكم  د كه طبقهشو اين نكته تأكيد مى

قدرت شود، به به بيان ديگر، آن قدرت ذهنى كه با استناد به يک تاريخ فرهنگى مشترک متكامل مى. بسازدرا نيز 
  :دهدمىمعنى به شرح زير ی حاكم  مادی طبقه

زمان قدرت   جامعه است، همدیماای كه قدرت حاكم  ی حاكم در هر دوران تفكر مسلط هستند، يعنى طبقه افكار طبقه»

زمان در مورد اين ابزار جهت  ای كه ابزار جهت توليد مادی را در اختيار دارد، هم طبقه. باشد  خويش مىذهنىحاكم 
گيرد،  ها ابزار جهت توليد ذهنى تعلق مى زمان افكار آن كسانى كه به آن به اين ترتيب، هم. گيرد توليد ذهنى تصميم مى

آل مناسبات مادی مسلط   نيستند به غير از بيان ايدهیديگر چيز افكار حاكم. آيند ن تحت سلطه در مىبه صورت ميانگي
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كنند، افكار  اند، بنابراين آن مناسباتى كه يک طبقه را حاكم مى كه به صورت تفكر مناسبات مسلط مادی جمعبندی شده
  ٦«.حاكميتش هستند

زندگى يت واقعموضوع نقد است، به جا   ايناين افكار حاكميت كه، كندی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 فرهنگى آثارهمان تأثيرات جا با ما اين. سازد و بقا و تداوم حكومت طبقاتى را موجه مىدهد فرودستان جامعه معنى مى
 ،ها نامه سياستجا منظور اين. اندهای كنونى به ارث رسيدهبه نسل" آگاهى از جهان وارونه"كه به صورت شويم مواجه مى

يک دوران روانشناسى از هستند كه فقهى   تفسيرهایای و همچنين مكتوبات دينى و اسطوره وحماسىآثار ، ها نامه شاه

  آن فاقد يک تاريخ مستقل هستند زيراآثار اين  پيداست كه.دهند گزارش مى اين دوران ى حاكم روحيه طبقه و مشخص
جا با ما اين. سازندی تفكر خود را نيز دگرگون مىكنند، شيوهوش توليد خود را دگرگون مىهايى كه توليد و رانسان

ضرورتاً منجر به  تئوری انتقادی و انقلابى ماركس ذاتاً متضاد است و ر مواجه هستيم كه بنا ب"پراكسيس مولد"ی مقوله

ها را در ماند كه اين دگرگونىزمانى معتبر مىی حاكم تا پيداست كه قدرت ذهنى طبقههمچنين . شودمىنبرد طبقاتى 
          . ی طبقاتى را به انفعال بكشد و فرودستان جامعهخود ادغام سازد

 اسلامى و اپوزيسيونبا نظام جمهوری ا متئوريک درگيری است كه  تاريخ مشترک فرهنگى مشخصاً از همين منظر

القا  ايران به مردمتبعيد در  در ايران و پردازان اسلامى  نظريهه به اين صورت ك.شود روشن مى ه خوبىناسيوناليست ب
 به عنوان  فقيهی  مطلقهولايتاكميت ح حتا به  حكومت دينى وبايد به و دن هستزاده  و مسلمانمسلمانها   آنكنند كه مى

يک نظام طبقاتى ـ و   امت اسلامىبايد شريعت را به عنوان احكام الهى جهت تشكيل ،دهندی خدا بر زمين تن  نماينده

 و ملى اپوزيسيونر برابر د. استدر آخرت الهى پاداش  و فرجام آن ان رستگاروان متقي زيرا اين راه ندجنسيتى بپذير
 ما با همين .شمارد ىمكشور ی حكومت اعراب بيگانه بر  نتيجهدر ايران را  جمهوری اسلامى  نظاماستقرارايرانيست پان

تركيست مواجه  پانو عربيستكرديست، پانهای ملى كشور نيز در اشكال پان ميان اقليتی ناسيوناليسم درمسئله

  .دنخوان مىهای ديگر  حكومت ملت فارس بر ملتشوينيسم و جمهوری اسلامى را برابر با هستيم كه حاكميت 

 قرار در اين معركهرا ميک است زيوكند، اوضاع سياسى هم تراژيک و هم كی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ن به آبا قرروشنگری تئوريک و اسلامى، يعنى كشمكش ابزار حكومت و ايدئولوژی با اسلام به عنوان  نزاعاست كه 

جا است كه  در همينمشخصاً  .شودايران های  ملت ميان دعوايک ل به تبدي ، اسلاميان جهل و جنايتعنوان مانيفست
. شود روشن مى  به خوبىاسلام رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين يو ابژكتيو و سوبژكتعوامل نقد اهميت 

. دن شوبازآفرينى  امروزی برای فعاليت سياسىتجربيات اين دورانبايد ايران  فرهنگى به اين معنى كه با رجوع به تاريخ

جهت حفظ  ايرانىی حاكم   طبقهكهاعد سازم ی نقاد را متقمن از تدوين اين مقاله اين است كه خوانندهی انگيزهبنابراين 
جا لازم اين .استمسلط اين رويكرد فرهنگى بوده عامل  ،ی خودگذشتهی كسب جايگاه طبقاتى  و با انگيزهمنافع مادی 

برمكيان، خردادبه و سهل اشاره كرد كه در : تبار مانند های ايرانى است كه به صورت اجمالى بر نقش تاريخى دودمان

به همين . كردند امويان و عباسيان به عنوان وزير، دبير، مترجم، مشاور، كاتب، سرلشكر، مرزبان و نديم فعاليت مىدربار 
منوال بايد از نقش تاريخى ايرانيان در جنبش شعوبيه و سرنگونى امويان جهت استقرار خلافت عباسيان و همچنين 
                                                 
٦ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩ff. Berlin (ost), S. ٤٦ 
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ی وريان و سامانيان ياد كرد كه به دين اسلام تن دادند و با خليفهبوييان، صفاريان، تيم: تبار مانندهای ايرانى دودمان
در دست داشتند و قادر بودند كه آيين را قدرت سياسى ، ايرانيان تاريخىهای دورهدر تمامى اين . مسلمانان بيعت كردند

  .باستانى ايرانيان را دوباره زنده كنند كه نكردند

 ىی حاكم ايرانطبقهی انهمى در ايران محصول فعاليت آگاهلاومت جمهوری اسبه بيان ديگر، اسلام رايج و همچنين حك
ی قدرت و منافع مادی و منزلت طبقاتى و اجتماعى خود را از طريق مصادرهيافته  كه به يک قدرت ذهنى دست است

را اش  سياسىتشود كه قدرجا كه دولت فقط شامل قوای مقننه، مجريه و قضائيه نمى از آن.كندمىسياسى تضمين 

- دهد، در نتيجه اينبه آن تن مى با مقداری كم و بيش از مقاومت گيرد كهكنند بلكه آن ملتى را نيز در بر مىتثبيت مى

   . رسنددت مىحبه ومكمل يكديگر هستند و در واقعيت جا فريب و خودفريبى 

كه به غير از بررسى دهد ارائه را هنگى ايران كه يک نقد از كليت تاريخ فر اين مقاله خارج است ظرفيتاز پيداست كه 

فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسلام رويكرد  ابژكتيو عواملهمچنين نقد   وساختاریبحث عوامل سوبژكتيو به 
ذهنى نقد عوامل  تنها  به بيان ديگر، موضوع اين مقاله٧.امارائه دادهبه تفصيل من اين كار را در جای ديگری . بپردازد

جهت تكامل قدرت ذهنى  تفكر التقاطى  روشاز فقط با استفاده  وتبار ايرانىيهان اين رويكرد فرهنگى است كه از طريق فق

و نقش تفكر دينى لطه غ، شدت مروشمختصات اين ی نقاد با خوانندهكه منتها برای اين. ممكن شده استی حاكم طبقه
جهان مادی وجود ی  باستانى را كه به مسئله و متناقضت سه طرح متفاوتمن نخسآشنا شود، در تاريخ فرهنگى ايران 

ها دهم كه آننشان مىذيل و سهروردی ابوالهُ الهيات استناد بهكنم و بعداً با پردازند، تشريح مىن مىانسا آفرينش و

 در تداوم يک اند كهرائه كردهاز دين اسلام ا معنايى ، اين سه طرح را در هم آميخته و يک تفسيرچگونه از طريق مغلطه
  حاكميت جبار ايرانى نيز به كلىیبهنه تنها با شرايط مادی ايران زمين بلكه با روحمشترک قرار گرفته و تاريخ فرهنگى 

   . بوده استسازگار 

 و مالكيت ی مادی زندگى روستاييانوره از زمينهاسطه صورت  كه ب استى باستانيانايرانيكتاستايى معنای اولين طرح، 
اساطير  كه عبارتبه اين .  حاكم ارتقا يافته استیهطبقرشد كرده و سپس به قدرت ذهنى اشتراكى بر زمين زراعى 

و شر به  جا قواى خير اين. دهند ايرانى از يک تضاد ازلى و دوگانگى قواى معنوى ميان هرمزد و اهريمن گزارش مى

 و از كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل تغيير اهريمنجا  از آن .ندهستمنزه يكديگر از به كلى صورت نور و ظلمت 
نبرد قوای خير  مادی ى گيرد كه زمينه مىرا تصميم به آفرينش جهان در نتيجه  ،آگاه استناپذير  وقوع يک نبرد اجتناب

به اين معنى . شوندمحسوب مى و ابزار آفرينش جهان مادىازلى  ، و مادهجا زمان و مكان اين. سازدرا مهيا قوای شر با 

 توليد نور  وجود دارد وءخلااين دو قواى متضاد ميان زمان بيكران است،  قبل از آفرينش جهان مادی، كه در اوضاع
  . بدون ماده غير ممكن است

ان به سپند كند و آفريدگان خود را بصورت امشا زمان بيكران را كرانمند مى از اين اوضاع عزيمت و هرمزدبنابراين 

. زند به خلق زشتى و پليدى دست مىوی ى نيک  در برابر هر آفريده و با هرمزدجهت نبرد اهريمن هم . آورد وجود مى
                                                 

رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٥( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٧
  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برليناسلا
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 .آفريند مىنيز آورد و در پرتو آفرينش مينوئى خود جهان مادى را  سرانجام هرمزد جهان را از قوه به فعل در مى
ها آن. آيند مشى و مشيانه به وجود مىهای  وی اولين مرد و زن به ناماز تخمنخستين موجود زنده كيومرث نام دارد كه 

 به اين معنى كه انسان. شوندمحسوب مىهميار هرمزد معنايى صاحب اراده هستند و در جنگ با اهريمن،  طرح ايندر 

 خويش دار و پندارفتار، كرگ  نيكى درخردگرايى و امشاسپندان و از طريق  در همياری باهرمزد وقوای خير در پرتو 
 و تنزيه جهان يكتايى هرمزد ، اين طرحسرانجام .شود  مى مادیاز جهانقاتش ومخل و اهريمن و گريز  شكستمنجر به

 بختى نيکشود و مى تخريب دروغ و ، تنزيه جهان مادی از انسانپارسايىزمان منجر به  كه هم استارتمادی از شر

 شود  نمىدنيویعواقب محدود به  معنايى جزا در اين طرحپاداش و البته . آوردمىارمقان  را به ها دنيوی و رفاه انسان
 بنابراين يكتاستايى ايرانيان .دهند  گزارش مى نيزاخرویهای زرتشت از پاداش و جزای  هم اساطير ايرانى و هم گاتزيرا 

به اين معنى كه اين . دهد ش مىگزار و خلق جهان واقعى از يک طرح سنرگيستى، يعنى همياری انسان و خدا در كنش

در جهان مادی دخل هرمزد با وجودی كه و دارد  و دنيوی خرویمعانى اهم سالار است،  طرح هم خداسالار و هم انسان
به  باهم  به اين ترتيب، حكمت الهى و خرد انسانى.شود اراده محسوب مىآزاد و صاحب كند، اما انسان  و تصرف مى

  .  ماندطبيعت با طبيعت پيوسته مىرسند و ماورایتوافق مى

داری مصر باستان  ی برده ی مادی جامعه به صورت اسطوره از زمينهيكتاپرستى ساميان است كهمعنای دومين طرح، 
ی داری با شيوهجا كه روش توليد در نظام برده از آن.ی حاكم ارتقا يافته استرشد كرده و سپس به قدرت ذهنى طبقه

آثاری  آن كدام از هيچجا اينكه اتفاقى نيست ی سرزمين ايران به كلى تفاوت دارد، در نتيجه های پراكندهتوليد در روستا

 زمان، :نه ابزار آفرينش جهان مادی مانندجا اين .شود مشاهده كرديم، ديده نمىدر يكتاستايى ايرانيان باستانى كه ما 
 بنا بر يكتاپرستى ساميان خدا .شود ن مادی و انسان موجه مىآفرينش جهامعنى  نه اصولاً وخبری است مكان و ماده 

و پس از شش روز آفرينش ده ها و زمين را آفري در ابتدا آسمانخدا به اين صورت كه . آفريندهستى را از نيستى مى

داست پي .شود محسوب مىازلى ، متعالمقدس و   كه به صورت روحخدا استفقط جا  اين .رسد مىجهان مادى به پايان 
- را مى زيرا خدای يكتا و متعال كليت هستى دگردمنتفى مىخدا از قوای شر نيز ى تنزيه  مسئلهكه تحت اين شرايط 

  .شودآن مى و شرارت منسوب به ذات آفريند

نى معاصلاً جا نيز روشن نيست كه اين. آفريند اولين انسان را به صورت نرينه مى نام دارد كه يهوهدر آيين يهوديان خدا 
به غير ی اين باغ ها وی از تمامى ميوه. كند در باغ عدن زندگى مىكه آدم است چيست؟ نام اولين انسان آفرينش انسان 

بنابراين آزادى اراده و حق انتخاب ميان خير و  . و تناول داردحق تصرف" درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى  از ميوه

ى  جفت مادينهدر نتيجه يهوه جا كه آدم در باغ عدن تنها است،  از آن .شود لب مىسدو آفرينش از انسان شر از همان ب
شويم كه ان مواجه مىنجا با الويت جايگاه مردان نسبت به ز ما اين.آفريند هاش مى  از يكى از دندهاءوى را موسوم به نس

 يک فرشته به نام شيطان كه به اين صورت كه. رسد در رانده شدن انسان از باغ عدن به كمال مىاءالبته در نقش نس

 را آيد و نساءدر مىيک مار شكل به خدا سرباز زده، فرمان  از پيروی خودمختار شده وظاهراً هيچ دليلى ی  ارائهبدون
 اء به نس"هاى دلپذير دانش، آگاهى، معرفت و حق گزينش خير و شر خوشى "از اين اسطوره شيطان ربنا ب. دكن اغفال مى

 پرستى ساميان به بيان ديگر، بنا بر يكتا. خواندمى شده ی ممنوعها را تناول اين ميوهشرط كسب آندهد و گزارش مى
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 و اء نخست نسبه اين ترتيب،. دست بيابدو آگاهى  خرد  شناخت، يعنىخداوند اصولاً مخالف است كه انسان به ابزار
ها در البته مجازات آن. راندرا از باغ عدن بيرون مىها  آنی خدا هر دووخورند مىاز اين ميوه ممنوع شده آدم بعداً 

دهد و مجبور به تحمل رنج باردارى   را تحت حاكميت آدم قرار مىاءاز يک طرف، نس خداوند ايابد زيرجا خاتمه نمىاين

   .صاحب و استفاده از آن بيافزايدرنج آدم در تبه كه كرده از طرف ديگر، زمين را لعنت  كند و و زايمان مى

 .شويم مىچندين نكته ى  متوجهآفرينش ساميان ی ما با رجوع به اسطورهكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

از كه قادر نيستند  اصولاً ها انسا انگاری به اين معنى كه. شود  منفى ارزيابى مىبه كلىجا اين كه، خردگرايى انسان اول اين

است كه بعثت پيامبران و ناتوانى انسان  و با استناد به همين عى خود را سامان دهندزيست اجتماانديشه و منطق طريق 
از انسان خدا همواره در جهان آفزينش دخل و تصرف لب اراده س با به اين معنى كه .شود ى موجه مىصدور وحى اله

های الهى و  طبيعى و معجزههای دنيوی به صورت وقايع هولاناکجا همواره با مجازات در حالى كه ما اين.دكن مى

جا اينگناه كه،  دوم اين. گيرد به خود مىمقدر و دترمينيستىها يک شكل شويم، زندگى انسانمنصوبان خدا مواجه مى
دوران در را  عكس آنبايدشود و  كار تلقى مى  انسان از بدو وجودش گناه،كه اينسوم   وگيرد ه به خود مىجنسيت مادين

 مدام سركوب  ذات خردگرای خود را طبيعت و بيان ديگر، انسان بايد در دوران زندگى خويشبه. اثبات كندحياتش 

 فرمانروايان خدا بر زمينو از وحى الهى  چنان  در بيايد وبندگى خدا به  از لذات اين جهانى چشم بپوشد وبايدكند، 
 نه تنها يكتاپرستى ساميانبنابراين . ت بيابددس پاداش اخروی در بهشت برين  شده و سرانجام بهكه رستگار پيروی كند

   .شودطبيعت و طبيعت قائل نمىتمايزی ميان ماورای بلكه  استخداسالار و خردستيزگيرد و  معنای اخروی به خود مى

داری يونان ی بردهجامعهبه صورت اسطوره از ، شكل معنايى موجوديت جهان مادی و انسان است كه طرحين ومس
از تمايز انسان با بربر گزارش  اساطير يونانى .ی حاكم ارتقا يافته استو سپس به قدرت ذهنى طبقهكرده استان رشد ب

 يونانى انساناست، بردگى يق شود و تنها لادر حالى كه بربر غير يونانى، فاقد تمدن و روح محسوب مى. دهندمى

انسان نگريستن و آموختن است كه از طريق ينش آفرمعنى جا اين. آيدخردمند، مالک و كاملاً آزاد به حساب مى
ی رسمى شهرهای يونان به دربار يكى از كه تئوروس به عنوان نمايندهعبارت به اين . شودموجه مىتئوروس ی اسطوره

جا به حكمت، خردمندی و دانايى بنگرد، ساز شركت كند و در آنشود كه در يک جشن سرنوشتخدايان فرستاده مى

  . نددببسياسى به كار كسيس به صورت پراهای خود را  آموختهياموزد و پس از بازگشت به شهربشناسد و ب

تأثير و ما  .شود موجه مىنيز موجوديت فلسفه تكامل انديشه و خردگرايى يعنى  ،ين عوامل ذهنىپيداست كه در پرتو ا

 را از طبيعت یماوراحكمت  بار ی نخستينبراوی . كنيم ی سقراط مشاهده مى اين اسطوره را به خوبى در فلسفهتكامل 

" دانش نفس"سقراط اين كشف فلسفى را . ی شناخت نفس خويش خواند نسان را سوژهاو طبيعت متمايز كرد  ی فلسفه
ی خويش  قوا و اراده انسان از شناخت، دانش نفس منجر به كه  ايناول : متمايز كردعد متفاوتچهار بدر را آنو ناميد 

به مربوط  كه البته شود  مى آفرينشگوهر، اصل و سرنوشت ، دانش نفس منجر به شناختكه اين دوم .شود مى

علم شامل كه  يابد درست انديشى دست مىو مندی به دانش قوانين خرددانش نفس كه،   اينسوم .استطبيعت  یماورا
انسان با توافق منجر به روش  نفسدانش كه، كسب  و چهارم اينشود و يا دانش خردگرايى مى، متدولوژی تفكر منطق

  .استاخلاق به دانش رسى انسان   به معنى دستگردد كه مىد طبيعت خاص خو
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كه بعداً شد ه هى گشود  رايک  از اين پس، .معين كردمتمايز و  طبيعت را باطبيعت   ماورایی رابطهه اين ترتيب، سقراط ب
 ميان قدسى و غير كهممكن شد فلسفه به اين صورت كه برای . دادندادامه را   آنرسطواز جمله ای يونانى و  فلاسفه

شد، آن چيزی كه غير قدسى محسوب مى. را در خود ادغام كند رياضى و فيزيک تحقيقات نتايجقدسى تميز دهد و 

 به اين ی خود رااز اين بابت، ارسطو فلسفه. يافتمىخردگرايى بود و پاسخ خود را در  و تحقيق پرسش، شکموضوع 
) شكل (صورت از) ماهيت (گوهر                                ، كهدوم اين. هر معلولى يک علت داردكه، اول اين: سه فرضيه استوار كردبر ح شر

  .آيد نمىپديد نيستى، هستى از ، كهاست و سوم اينمايز مت

نام اين نزد ارسطو . ى داردلی از ه يک مادهموجوديت جهان مادی از يک سو، نياز بها پيداست كه با استناد به اين فرضيه
 ی يک قوهوجود از سوی ديگر، جا  اين.شود آب، خاک، هوا و آتش مىاز  شامل تركيبى  است كه"هيولى" ی ازلى ماده

ی ارسطو اين قوه. شودورد و منجر به آفرينش جهان مادی مىآ به فعل در مىهيولى را از قوه كه نيز ضروری است ازلى 

در ،  آغاز و پايانى داردىحركتهر تبديل قوه به فعل به معنى حركت است و كه جا  از آن. نامد مى"الوجودواجب"را ازلى 
به اين ترتيب، ارسطو به يک دستگاه فكری دست . شود محسوب مىازلى زمان و مكان :  نزد ارسطو ماده نيز مانندنتيجه

ساكن الوجود كه البته  واجبكه صورت به اين . دهد معنى مىن انسا آفرينش موجوديت جهان مادی وبه يابد كه  مى

را ديگر  هم ،افلاک ديگر و سپس آورد  فلک اول را به حركت در مى و عشق به صورت علت ازلى و از طريق شوق،است
و از  دآين به وجود مى  و انسانموجودات زمينچنين  و همشب و روز ، آفتاب و ماهاز اين پس، . آورند مىدر حركت به 

، در نتيجه خرد  شدهآفرينشمحرک الوجود تمامى وجودش حيات و روح است و از طريق شوق و عشق  جا كه واجب آن

 "نفس شناخت"يكى . ی مقاوت داردنزد ارسطو شناخت دو جنبه. آورد به وجود مىانسان به عنوان ابزار شناخت نيز  را
 بر شک، پرسش و تحقيق بنا شده است، رای تنها با  نفس شناختدر حالى كه. است) دكُسا ("رای" ديگری و) اپيستم(

   .گردداتخاذ خرد ممكن مى

طبيعت از ى ساميان با تمايز ماورایتی يونانى بر خلاف طرح معنايى يكتاستايى ايرانيان و يكتاپرسما در فلسفهبنابراين 
 بر خلاف هرمزد و الوجودواجب. دارد و خردگرا سالار انسان است و معنای دنيویجا فلسفه اين. شويممىمواجه طبيعت 

پس از آفرينش و نه سازد مىها  دوزخ جهت پاداش و مجازات انسانبهشت و : دم و دستگاه اخروی مانندنه يک يهوه 

الوجود پس از اتمام امر آفرينش به بيان ديگر، واجب. كند دخل و تصرفى در جهان مادی مىجهان مادی و انسان 
جا انسان به حال خود اين. كند  را نازل و يا معجزه مى نه وحى ورساند شود و نه پيامبری را به بعثت مى عل مىالف متوقف

با استفاده از انديشه و پيروی از منطق خود نظم جامعه را به وجود بياورد و عواقب تصميمات  تا گذاشته شده است

  .خود را نيز متحمل شودسياسى 

به اين . يابيمرا مى اخروی تمايلاتمتكامل شده است، شرقى عرفان فيثاغورث كه تحت تأثير ی فلسفهالبته ما در                       

روح انسان در كالبدهای  ، پس از مرگكهشود مىو مدعى گذارد مىميان روح و جسم تفاوت فيثاغورث صورت كه 

باشند،               كند و هر چه اين كالبدها بيشتر  ها حلول مى د انساناگر انسان نيكوكار باشد، روح وی در كالب .كند ديگر حلول مى
 در كالبد حيوان پس از مرگ روح وی، اگر انسان خطاكار باشد اما .يابد در نتيجه انسان به معرفت والاتری دست مى

متفاوت بلكه دو عنصر جسم و روح نه دو گوهر زيرا برای وی با اين نظريه مخالف است ارسطو منتها . كند مىحلول 
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بدون تواند  نمىشكل جا كه  از آناست وكالبد شكل ، )صورت ( انساننفسبنابراين . هستندناپذير از يک گوهر  ىيجدا
- در نظر مىارسطوالبته . گرددفنا مىوی جسم نيز مانند روح ، ، در نتيجه پس از مرگ انسانرويت بيابد) گوهر (ماده

   .نامدىم "خرد فعال"را تواند پس از مرگ وی نيز پا بر جا و معتبر بماند كه آنی انسان مىگيرد كه انديشه

 موجوديت  سه طرح متفاوت و متناقض سر و كار داريم كه بهاجا ب اينما . كندی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
مشخصاً از ايرانيان تاريخ فرهنگى  نقش تفكر دينى در بانيز مشكل ما  .دهند  مىىانسان معن آفرينش جهان مادی و

ی حاكم كه همان اعراب   با استفاده از قدرت مادی طبقهتبار ايرانىيهان  فقكهصورت به اين  .شود جا آغاز مى همين

 بهمتناقض متفاوت و اط اين سه طرح قالت طريق هنى رويكرد فرهنگى ايرانيان به دين اسلام را از           ، عوامل ذندمسلمان بود
دو تن  ٨"ی دينىفلسفه"كه در امتداد آن يابيم ی معتزله مىفرقه فقه باطنى  اين موضوع را درمصداقا م. وجود آوردند

    .اندبه وجود آمدهابوالهُذيل و سهروردی پردازان تاريخ اسلام و ايران، يعنى ترين نظريهاز برجسته

گذاشته  عبيدبنعطا و عمرو واصل بنتبارش،  ايرانىبا شاگردانحسن بصری  ی كلامىدر پى مناظرهی معتزله بنيان فرقه
خالق  خداوند نه تنها ، يكتاپرستى ساميانربنا ب كه به اين صورت. موضوع بحث يک تناقض معنايى در قرآن بود. شد

كه در حالى  ."ندك الله هر كه را خواهد گمراه و هر كه را خواهد هدايت مى" قرآن ربلكه بنا ب شود محسوب مىخير و شر

كاران مجازات  زمان برای گناه ، اما قرآن همشودها به كلى بى معنى مىجا موضوع پاداش و مجازات اخروی انساناين
شود كه با كمال دقت ناباوران های متفاوت يافت مىبه اين صورت كه در قرآن مقوله. گيرد دنيوی و اخروی در نظر مى

 مرتد، ملحد، محارب، مفسد،  كافر،:هايى ماننداز جمله بايد از مقوله. كنندها را معين مىنبه اسلام را تعريف و مجازات آ

جا اصولاً روشن نيست كه چرا الله از يک طرف، تمامى سطوح زندگى انسان را از بدو پيدايش  اين. فاسق ياد كرد ومنافق
خود اراده جهت تعيين سرنوشت نى كه به كلى فاقد كند و از طرف ديگر، برای آن انساريزی و معين مىتا مرگ برنامه

  . گيرداست، مجازات و پاداش در نظر مى

پاداش در دين اسلام و  به مجازات ی انسانى را حل و فصل كند و تناقض قدرت الهى با ارادهكه اينی معتزله برای فرقه
مرتكبان گناه كبيره نه مؤمن  به اين معنى كه . را طرح كرد"ينتمنزالة بين المنزل"موضوع منطقى دهد،  ظاهراً يک معنى

 به بيان ديگر، واصل و عمرو از طريق خرد به اسلام چيزی .ميان كفر و ايمان منزلتى دارندو  و نه كافر بلكه فاسق هستند

 فراون ها فت وگويىضقاقرآن از اين گونه تنجا كه  از آن.هدد گزارشى نمىترين كوچکكه قرآن از آن  نسبت دادند را
 اوضاعى نازل شده كه  آنناسب باتی معتزله به اين نتيجه رسيد كه وحى الهى برای توفيق اسلام و مدارد، در نتيجه فرقه

و " كلام مخلوق الله"قرآن را بود كه  يک شناخت بخصوص از وحى الهى سرانجام اين بحث. پيامبر درگير آن بوده است

آيات به استناد با  البته قرآن بود كه و منسوخ سخانى محض و نظم  بى منطق يكى از دلايل معتزليان.شمردمىحادث 
  .شد قرآن موجه مى

توانستند به راحتى به اين حقيقت دست بيابند كه محمد جهت كسب عبيد مىبنعطا و عمرو پيداست كه واصل بن

 پرستبتعشاير سنت ، اما از  سامياناستناد به اساطير يكتاپرستى با وجود قدرت سياسى يک دين نوين آفريده است كه

                                                 
٨ Theosophie 



 ١١ 

ها هم به يک دستگاه فكری مناسب مجهز بودند و هم به اسناد تاريخى و فرهنگى اين آن. شودعرب نيز مشروب مى
در نقش توان تنها مىی معتزله از گشايش يک چنين بحثى را بنابراين دليل امتناع فرقه. رسى داشتندواقعيت دست

 در پى تكامل آن به صورت قدرت ومانند واصل و عمرى نيهابزار مناسب حكومتى يافت كه فقاسلام به عنوان يک ا

   .  حاكم جهت فرمانروايى بر سرزمين ايران بودندیذهنى طبقه

به .  را محصول منطقى آن شمرد"طريقت"خواند و  "شريعت" و منشأ ظاهر دينرا قرآن ی معتزله به اين ترتيب، فرقه

برای زندگى عرفى مسلمانان  قرآن را  باطن)زند، توضيحات تمثيلى ( تأويل فناز طريقاسلام ان يهفقاين صورت كه 

، اطىقاز تفكر الت و باطنيان با استفاده گشوده شد" علم كلام"ی بحث پيرامون از اين پس، در و دروازه .كنندمىهويدا 
ی فلسفه"ا اين روش را هم در م. تزريق كردنداسلام به پى در پى را ی يونانيان وجوه آيين يكتاستايى ايرانيان و فلسفه

  .يابيم سهروردی به خوبى مىنزد  و هم ابوالهُذيل "دينى

به شمار دوران خلافت مأمون عباسى يهان ترين فقبرجستهيكى از وی .  بودزرگوننام فارسى وی تبار و ايرانى ابوالهُذيل
گونه كه تشريح كردم، يونانيان  همان .كردمى استفاده تفكر ارسطوی  فلسفه و شيوهاز وی برای توجيه دين اسلام . رفتمى

با  جهان مادی را  آفرينش با استناد به اين اصولارسطوی  پيروان فلسفهشمردند و باستانى زمان، مكان و ماده را ازلى مى

ها و  جهان مادی منجر به تركيب اتمعلتبه عنوان الوجود كه واجببه اين صورت . دادند توضيح مىهاتركيب اتم
پايان ها و در نتيجه پراكندگى اتمی ماده به معنى تجزيه نيز به همين منوال. پيدايش زمين و موجودات زنده شده است

- ما اين.مانندمىباقى ين حال ها با اشود، اما اتمجا پايان هستى محسوب مى با وجودی كه اين.شد موجوديت محسوب مى

هستى هيرارشى از آفرينش يک نظم از اين منظر، . شويمی يونان باستان مواجه مىباره با نقش ازلى ماده در فلسفهجا دو
موجود نيز تر باشد، به همان اندازه ها پيچيدههر چه تركيب اتم. ها استی اتمتركيب پيچيدهمحصول گيرد كه به خود مى

  .گيردقرار مىهستى ی بالاتری از هيرارشى در درجه

 را در طرحاين ، توانستخلافت عباسيان نمىی برجستهپرداز نظريه فقيه اسلامى و پيدا است كه ابوالهُذيل به عنوان
مدعى شد  وی در نتيجهشود كه معنى اتم را بدهد، جا كه در قرآن اصولاً هيچ مفهومى يافت نمىاز آن. بپذيردكليتش 

ها جا موجوديت اتمبا وجودی كه اين .آفريده استبه صورت كامل لكه اجسام را ها را با هم تركيب نكرده بكه خدا اتم

در  متافيزيک خلقت گردد و از سوی ديگر، هيرارشى هستى يونانيان باستانى بى اعتبار مىاز يک سو، ، اماشودانكار نمى
خلقت از  و نياز دارداتم  ٦داقل به ح ادعا كرد كه هر جسمى ابوالهُذيلدر نتيجه  .شود مىشكل يكتاپرستى ساميان موجه

-جهان آفرينش را خلق مى) باش" (ابقا"از طريق مفهوم الله به اين معنى كه . آيد به وجود مىهىی الطريق كلام و اراده

-را پا بر جا مىدوباره آن) بازگرد" (عود"گردد و از طريق مفهوم مسبب پايان آن مى) فنا شو" (افنا"از طريق مفهوم ، كند

  .سازد

. ی ارسطو وام گرفته شده استاز فلسفهابوالهُذيل  خلقت نزد توجيهكند، روش ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی الهى از قوه به فعل به معنى حركت  كه تبديل اراده به اين دليل اول. شويم عريان مواجه مىهایجا با تناقضما اين
نياز به ابزار بيان ) باش" (ابقا" و دوم به اين دليل كه بيان مفهوم شود نى متحقق مىاست و حركت در ابعاد زمانى و مكا

زمان، شود زيرا در چنين مواردی با اشكال مواجه نمىی يونانيان باستانى فلسفهالبته . دارد و در نتيجه محتاج ماده است
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 را از نيستى آفريده است و در نتيجه زمان، هستى، در حالى كه خدای ساميان ماردشقديم و ازلى مىرا مكان و ماده 
به " علم كلام"های فلسفه با از تناقضابوالهُذيل  جا كه از آن.شوندمحسوب مىاش مكان و ماده نيز از جمله مخلوقات

 نهخواص و  هستند خدا خواصالله ی مدعى بود كه كلام و ارادهها بود، در نتيجه خوبى آگاه و در پى بر طرف كردن آن

 نه تنها ای لطهغپيداست كه با يک چنين م .شودی مادی دارد و نه به زمان و مكان بخصوصى مربوط مىازی به زمينهني
    .ماندن پاسخ مىوبدنيز شر قوای از الله تنزيه ی  بلكه مسئلهگردد  ابوالهُذيل غير قابل دفاع مى"دينىی فلسفه"

از  هرمزد و اهورامزداكه به اين معنى . يابيمبه خوبى مىير ايرانى های زرتشت و اساط گاترا در تنزيه ما موضوع

در حالى . يابد و از اين بابت، همياری انسان با خدا يک معنى اخلاقى مىهستندی كاهنده منزه هرگونه شرارت و انديشه
كند كه اين الله أكيد مىبر اين مسئله تقرآن  بلكه شود خالق خير و شر محسوب مىنه تنها  در اديان سامى وندكه خدا

و معنى مجازات ی  پرسش دربارهجا دوبارهاينپيداست كه . انگيزدبر مىها  انسانرا جهت انحراف كه شيطان است 

، شودها مىآن  و هدايتىگمراهمسبب  مستقيماًالله  اراده هستند وفاقد ها  زمانى كه انسانيعنى، . شودمطرح مىبعثت 
  ؟ دهدچه معنى مىها  ناپاداش و مجازات انسجا  و اين پيامبران است چه دليلى برای بعثتپس

توان كه خدا نه طبيعت و نه ذات دارد و از اين رو، نمىشود مىابوالهُذيل جهت حل اين تناقضات از يک طرف، مدعى 

حق خدا د و اين را دهمىميز ت" كمتر مفيد"و " مفيد"اعمال خدا را در وی سپس  .اصولاً عمل شر را به وی نسبت داد
" مفيد"را  و آنهخدا خواندخلقت انسان را دليل بزرگى زمان  وی هم .بگيرد" كمتر مفيد"كه تصميم به اعمال شمارد مى

در فقدان جهان مادی و به اين معنى كه الله . هدد  گزارش مى خداپيداست كه مفيد بودن خلقت انسان از نياز. شماردمى

در دين اسلام كفر محسوب نكاتى طرح چنين البته . گرفته استرده كه يک چنين تصميمى يک كمبود احساس كانسان 
 ماندجا خاموش مىيل اينذابوالهُاز اين بابت قابل درک است كه چرا . كند مىشود و كافر را با مجازات مرگ مواجهمى

  .دهد، نمىبردى آفرينش انسان فايده م مادی وكه چه كسى از خلقت جهانو پاسخى به اين پرسش 

 "كنش جسمى"ميان  وكشد  مىی انسان را به پيش ی اراده مسئلهابوالهُذيل جهت حل اين تناقضات از طرف ديگر، 
 ولى ، داردتوان كنش  البتهبه اين معنى كه انسان. گذاردمىتفاوت ) افعال القلوب ("كنش معنوی"و ) افعال الجواهير(

و در راستای گذارد مى تفاوت "تكليف" و "تميز"های  مقولهوی بعداً ميان .كندبيز نتواند اراده به اجتناب از آن  مى

جا حس  اين. شماردمى جهت درک واقعيت "حس" وی عقل را يک ،كهايناول . كندمىشناخت انسان بر دو نكته تأكيد 
در . نيستدرک ماترياليستى  جهت يک  شنوايى و بينايى چشايى، بويايى،،مسه لا: مانندگانه پنج احساسات به معنى

 با استفاده از شود و انسان  مى ابداعقلب انسان درالله  از طريق كه است عشقبه معنى حس ابوالهُذيل " ی دينىفلسفه"

 در  مخلوقمسئوليت انسان را به صورت ی تكليفمقوله ابوالهُذيل ،كه دوم اين.گرددمى آگاه مخلوقيت خويشاز آن 
، پاداش و استآن انسانى كه توانا در شناخت و صاحب اراده  وی به نظر .كند طرح مى اسلامى و شريعتالله برابر 

سالاری هم"، يعنى تىبنابراين ابوالهُذيل به يک طرح سينرگيس .برابر با تحقق عدالت خواهد بودنيز جزايش در آخرت 

 درک درهنوز ما آثار اين تفكر دينى را . تبد كه با اصول قرآن به كلى در تضاد اسيا ، دست مى"خدا و انسان در كنش
  .شودموجه مى" حركت از خدا بركت از تو" كه با عبارت كنيم مشاهده مىی ايرانيان زبان روزمرهو 



 ١٣ 

-و تقدير انسان را فرو مىم دترمينيسدم و دستگاه  شناخت و اراده اصولاً كند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

لوح "قرآن بارها از موجوديت يک برای نمونه . كنندرا مطرح مىمشخصاً عكس آنقرآنى ه آيات ريزند، در حالى ك

البته ازلى بودن اين لوح در برابر  .آگاه است گذشته، حال و آينده دهد كه از تمامى وقايع  گزارش مىو ازلى" محفوظ

ده قبل از جهان آفرينش بلكه از موجوديت دو گيرد زيرا نه تنها از موجوديت ما يكتاپرستى ساميان قرار مىی ضيهفر
- تئيسم مواجه مىجا با آثار پلىما اين. دهدگزارش مى" لوح محفوظ"يكى الله و ديگری ، يعنى شريعتاز منبع متفاوت 

 در اللهكتايى و ي، اصل توحيد و همين موضوع وحدت ربوبيتكشد پرستى يدک مىشويم كه دين اسلام از دوران بت

  .كندگويى مواجه مىبا تناقضبه كلى  اسلام را

- كه قرآن به عنوان منشأ شريعت اسلام به وجود مى بنيادیشود كه با وجود اين همه تناقضات جا پرسش طرح مى اين

 هم به يک دستگاه فكری مناسب مجهز پيداست كه وی. دنك خود را چگونه موجه مى" دينىی فلسفه"ابوالهُذيل آورد، 

توانست به وی مى. داشتند، خبر داشتياتى كه خلفای اموی و عباسى بر مردم ايران روا داشته و مىبود و هم از جنا
 و تنها به نداردنداشته و و وحى نازله پيامبر ارتباطى با بعثت هيچ اصولاً  راحتى به اين حقيقت دست بيابد كه دين اسلام

مسئله نيز مشخصاً همين است كه يک . ده استصورت يک ابزار حكومتى جهت تشكيل يک دولت مركزی متكامل ش

جهت را ی حاكم قدرت ذهنى طبقهكند كه ی حكومتى برای اين مواجب دولتى دريافت مىپرداز برجستهنظريه
 بنابراين .دكنبا بحران ايدئولوژيک مواجه و مضمحل دستگاه خلافت را كه سازد و نه اينفرمانروايى بر سرزمين ايران ب

 فلسفه و دين، يعنى تفكر انسانى وشود كه يک تعادل ميان ل مىسمتو" حدود"ی ابوالهُذيل به مقولهچرا روشن است كه 

البته . قرآنى را لاپوشانى كندتناقضات رسند ممانعت و هايى كه به كفر مىبه وجود بياورد، از طرح پرسشوحى الهى 
 ارا ب" علم كلام"  آيات قرآنشد كه از طريق تأويلنمىى افراطمعتزليان به كشمكش با فقط مربوط " حدود"موضوع 

شد كه يک قرائت دترمينيستى از قرآن را خطر انحطاط مواجه كرده بودند بلكه شامل خشک انديشان دينى نيز مى

 ترين رقيب شاخصيكى از اين فقها كه. كردندتر از گذشته مىپى در پى عريانرا ترويج و بى منطقى وحى نازله 
    :گيردورد انتقاد وی قرار مىمنام داشت كه به شرح زير بشار المرعشى شد، ل محسوب مىابوالهُذي

پرد، در را سوک دهد البته از روی يک جوی باريک مىزيرا اگر انسان آن. تر استاز خودش عاقل(...) حتا الاغ بشار »

. تواندتواند و چه چيزی را نمىيزی را مى قادر به تشخيص است كه چه چ]الاغ[آن . برابر نه از روی يک جوی پهناور
  ٩«. قادر به يک چنين تمايزی نيست]الاغش[بشار بر خلاف 

ايران به صورت تاريخ فرهنگى سرزمين های كنونى كند، آن چيزی كه نسلی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

تبار  ايرانىنهايفقى اطقی تفكر الت شيوهب بيشتر محصول اند، ارتباط مستقيمى با قرآن ندارد و به مراتاسلامى به ارث برده
جا موضوع اين.  استشدهتكامل مو توجيه حكومت اسلامى ی حاكم  جهت تشكيل قدرت ذهنى طبقهبوده است كه البته 

م را قدرت اسلاهر كسى كه . هستند بوده و های دينى قابل دفاع و يا غير قابل دفاعبر سر اين نيست كه آيا اين مغلطه

-قرار مىكشور  در برابر خوانش رسمى خلافت از دين و آيينداد و به صورت يک ابزار حكومتى مورد پرسش قرار مى

                                                 
٩ Van Ess, Josef (١٩٩٢): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert Hidschra - Eine Geschichte des 
religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. III, Berlin/New York, S. ٢١٢ 
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بحران با قرآن و از از آن پس كه خلافت عباسيان با خطر درک فلسفى . شدمىشمشير اسلام مواجه برايى با  ،گرفت
، يعنى )يکندز (قبه جرم خردگرايى در امور دينى و تحت نام زندمعتزله را يهان ايدئولوژيک مواجه شد، بسياری از فق

 مانند بسياری از ياد كرد كه وی نيزسهروردی الدين  شهاباز از جمله بايد . متخصص فن تأويل به خاک و خون كشيد

  .قربانى خشونت دولتى شدمعتزله يهان فق

در اواخر وی . استذيل تر از ابوالهُ وی به مراتب التغاطى" ی دينىفلسفه" البته  كهتبار بود ايرانىسهروردی نيز يک فقيه 

 "حكمت ذوقى" و "حكمت بحثى"ميان بر تمايز وی الهيات . زيست مىحكومت سلجوقيان  در دوران  وخلافت عباسيان

نظر از م. نامد ئيان نيز مىها را مشا ی تفكر هواداران ارسطو است كه وی آن حكمت بحثى همان شيوه. شودمىاستوار 
  .است حكمت ذوقى یمقدمهشود زيرا آن تنها نمىحل و فصل سهروردی موضوع شناخت با حكمت بحثى 

:  ماننداز التقاط سه طرح معنايى متفاوت و متناقضنامد، نيز مى الاشراق حكمترا  كه سهروردی آنحكمت ذوقى

 جهت نخستسهروردی به اين معنى كه . گرددی يونانيان و يكتاستايى ايرانيان متكامل مىيكتاپرستى ساميان، فلسفه
 را يک "وجودی" شود كه هر از يک سو، مدعى مى كند و رجوع مى يونانى الوجود توجيه وحدت ربوبيت به مفهوم واجب

. داردعلت ى بدون ترديد يک معلولشويم كه هر ی ارسطو مواجه مىی فلسفهجا ما با فرضيهاين.  است"وجوبى"

به اين معنى كه در آغاز . متناهى استی علت و معلول  زنجيرهكهافزايد ی ديگر به اين فرضيه مىسهروردی اما از سو
-توجيه خدا در نوع يكتاپرستى ساميان آن مواجه مىجا با ما اين. نداردنياز جودی هست كه به وجوب يک واين زنجيره 

  .شماردبودن خدا را شرک مىمعلول  خلقت جهان مادی و علت الله را ،اششويم كه در شكل اسلامى

در حالى كه . سازد را مخدوش مىی يونانى   در فلسفهی علت و معلول رابطهالهيات خود  سهروردی سپس جهت تكامل
كه موجوديت شود مىدی مدعى ررسيدند، سهرو  معلول مى پيدايشارسطو از طريق شناخت علت بهی پيروان فلسفه

نظم،  درک از راه تفكر،، ی اشكال مجردمشاهده نه از طريق انسان اين معنى كه به. دهد مى خود معلول گواهى به علت

- دينى و دنيوی دست مىحقايق و اسرار عالم  به )صورت ( و شكل)گوهر (ماهيتميان  و تمايز دلايل تشبيهى و تعريف

" انوار اشراقيه"استفاده از و با " نفسى"و " عقلى"تفاوت ميان مقولات و  شناخت فقط از طريق شف واقعيتبلكه كيابد 

اصل يكتاپرستى انكار  فرضيه برابر با و اينمردند شقديم مىرا ماده ارسطو ی پيروان فلسفهجا كه از آن .گرددمىممكن 

 ابهامسهروردی از كه به اين معنى . خواندهيولى را روح مى ،مشائياندر نتيجه سهروردی جهت رد ادعای بود، ساميان 
  .خواندمىيک امر ذهنى را آنبرد و مىد وسی ارسطو پيرامون تشريح مشخص هيولى پيروان فلسفه

را معين و از سوی آفرينش  معنى و وجوب جهان ،از يک سو بايد، سهروردی جهت تكامل الهيات خود هاافزون بر اين

 و "نور"دوگانگى  به تشكلابرای حل اين مسهروردی بنابراين . كرد  منزه مى كاملاًع شرارتوضوديگر، خدا را از م
به اين معنى كه وی از يک  .انگى را به روح و ماده نسبت داد و اين دوگل شدسمتو در يكتاستايى ايرانيان "ظلمت"

اما . متمايز كرد) نور سافل ("نور حقير" و "نورالانوار" نور را در، از سوی ديگر برابر با خرد خواند وروح و ، نور را طرف

فقط كه نورالانوار صورت به اين . شود مىو فصل ی انسان ظاهراً حل  نزيه خدا از شرارات و آزادی ارادهجا مشكل ت اين
ی دينى، انسان از طريق تجريه، در حالى كه منزه استبه كلى از جسم و شرارات شود كه البته محسوب مىروح متعال 

شود و  صاحب اراده محسوب مىانسانن نزد سهروردی بنابراي. گردد از نورالانوار منور مى" مناجات"و " ذوق"يعنى 



 ١٥ 

جا مجازات  پيداست كه اين.  جسم خويش باقى بماند منور گردد و يا در ظلمت از روح متعالكه گيرد  تصميم مىشخود
-گريزی در يكتاپرستى ساميان را تأييد مىدر حالى كه سهروردی موضوع جهان. گيردبه خود مىی اخلاقى  نيز يک جنبه

  . داندكرديم، موجه مىمشاهده نيز ابوالهُذيل الهيات را كه ما در  طرح سنرگيستى يكتاستايى ايرانياند، اما آن كن

در الهيات وی تمامى مسائل دينى اشكال التقاطى به خود گرفته و . نزد سهروردی بازار مغلطه كاملاً شكوفا استبنابراين 
  دوم به اين دليل كه.است قابل قبول  غيرموجوديت نور بدون مادهدليل كه اول به اين . شوندتنها ظاهراً حل و فصل مى

 طرح چنين نكاتى در آيين يكتاپرستى .هددزمان و مكان قبل از آغاز جهان آفرينش گزارش مىموجوديت  نور از تحرك

كه  "بينلوح م"به  سهروردیا اين وجود ب. شود كه مجازات اسلامى آن مرگ استساميان برابر با شرک محسوب مى
 و چه كسى در گردد كه چه كسى منور مىدر آن معين شده كند كه انگاری رجوع مىدر قرآن نيز مطرح شده است، 

 و ها را سلب خردشويم كه اصولاً انسانجا دوباره با آثار آن دترمينيسم اسلامى مواجه مى ما اين.مانداين ارتباط ناكام مى

گونه هيچسهروردی  با تمامى اين وجود .كندی الله مىذشته، حال و آينده را منسوب به ارادهو تمامى وقايع گاختيار كرده 
 به "نور اسفهبد"و  "وهومن"برای نمونه وی از مفاهيم .  نيز استفاده كند اوستايىاز مفاهيمبيند كه مشكلى در اين نمى

گر  پرسشآن مانند طرح يونانيان باستانى رد نظر وی مو كه البته اين خرد كند استفاده مى نورالانوار عنوان پرتو خرد

از يک طرف، به صورت وحى به پيامبر ارسال نور   اين خرد مانندبه اين معنى كه. گيرد قرار مىمخاطبفقط بلكه نيست 
و حكمت ذوقى ) دانش طبيعت( به صورت ادغام حكمت بحثى ی خدا بر زمين در خليفه و از طرف ديگر، گردد مى

وحدت "شويم كه در تاريخ فرهنگى ايرانيان جا با همان موضوعى روبرو مى ما اين.شود مشاهده مى) طبيعت اورایدانش م(

جا  اين،شده استطبيعت قائل به اين معنى كه آن تمايزی كه سقراط ميان طبيعت و ماواری. شودناميده مى" وجود
  . گرددظاهراً منتفى مى

ی الهيات سهروردی توجيه قدرت سياسى از يک طرف و تطبيق  دغدغه،كندحظه مىی نقاد ملاگونه كه خوانندههمان

بنابراين ما در تاريخ ايران همواره با نقش اسلام به صورت . است، از طرف ديگر اسلام با تاريخ فرهنگى ايرانيان باستانى
تبار ايرانىيهان ی خود را در اختيار فقی حاكم همواره قدرت مادبه اين معنى كه طبقه. شويممىمواجه يک ابزار حكومتى 

با افكار عمومى بايد عامه پسند و چنان دين اسلام كه صورت به اين . اش را نيز بسازندقدرت ذهنىداد كه قرار مى

ابوالهُذيل با معتزله و يهان تفاوت فق. كشيدها را در برابر خلافت اسلامى به انفعال مىآنشد كه مىايرانيان سازگار 
ثبات برای  و فن تأويل بود كه در اوايل دستگاه خلافت از آن بحران ايدئولوژيک كه فقه باطنىروردی فقط در اين سه

كرد و   هزار درهم مقرری دريافت مى٦٠ برای نمونه ابوالهُذيل ساليانه .آورد، بى خبر بوددولت مركزی به بار مىاقتدار 

كه پس از اين. س از مرگش مراسم خاكسپاری وی را به عهده گرفتچنان مورد اعتماد دربار خليفه بود كه دولت پ
منجر به  و روش التقاطى تكامل الهيات بسياری از معتزليان از حدود دين خارج شدند و موضوع حادث بودن قرآن

. شدند و باطنيان به اتهام زنديک تعقيب و سركوب ه معتزلی  خلافت اسلامى شد، پيروان فرقهکبحران ايدئولوژي

-صلاحمورد توجه حاكم حلب، ملک ظاهر بندر حالى كه الهيات وی نخست . زيستسهروردی در يک چنين دورانى مى

 .متهم به زنديک و ارتداد شد و به قتل رسيداما وی پس از چندی ، ه بودالدين ايوبى، قرار گرفت
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  :نتيجه

است كه از طريق درک و ايرانيان هنگى اسلامى تاريخ فردر مورد ی نقاد ذهنيت خواننده كردن اين نوشته تيزهدف 

ر حالى كه تئوری د. شوددهد و منجر به كنش اجتماعى و فعاليت سياسى مىزبان روزمره افكار عمومى را سامان مى

ی طبقاتى حركت واقعى جامعهاز ذاتى نقد درونی  زمينهبه بهترين وجه ممكنهـ ديالكتيكى ماركس م تاريخى ماترياليس
ی اكثر قابل ملاحظه، اما گذارددر اختيار ما مىران و رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسلام را در اي

با  فعالان سياسى ی اين كوتاهى ازخودبيگانگىنتيجه. بردای نمىهای ايرانى از اين ثروت تئوريک كوچكترين بهرهچپ

منجر به خدشه در چون گذشته هماست كه  جمهوری اسلامى نظام  انكار نقش خود در تشكيلتاريخ فرهنگى ايران و
  . كندرا دوباره موجه مى) بورژوازی ملى(ی حاكم ملى و مذهبى ها با طبقهو همراهى آنشود ها مىآنهويت طبقاتى 

ود را از ی فعالان سياسى چپ هويت خكه اكثر قابل ملاحظهاول به اين دليل . البته اين كمبود دلايل متفاوت دارد

به اين ترتيب، فعال . شوددموكراسى خلاصه مىگيرد كه در كشمكش با رفرميسم و سوسيال انترناسيونال سوم وام مى
كرده و با همان درک و  سياسى بدون كوچكترين انتقادی به تاريخ و فرهنگ اسلامى خود در مبارزات اجتماعى شركت

  اغلب فعالان سياسى چپكهبعداً به اين دليل . شودكار مى و محافظههای سنتىجريانی  طعمهی اسلامىزبان روزمره

قرار دارند كه با ارجاع به آثار انگلس متأخر متكامل شده و يک درک تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم تحت 
های اجتماعى ماسيونبه اين صورت كه انگاری فر. كنددترمينيستى و به اصطلاح ماترياليستى از روند تاريخ را ترويج مى

ذاتى از ی فعال و درونجا با انكار نقش انسان به صورت سوژه ما اين.كننديكى پس از ديگری در شكل بالاتری صعود مى

دوران نگاری از های بسيار زيادی با روش تاريخشويم كه شباهتمواجه مى در روند تاريخ حركت واقعى جامعه طبقاتى
شود، در ی ايدئولوژيک موجه مىنگاری با انگيزهگرايى در اين نوع از تاريخجا كه روش تقليلناز آ. داردرا قرون وسطا 

دست به اصطلاح جهانشمول نتيجه با سلب اراده و خرد انسان جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى خود به يک قانون 

  . خواندمىبى اساس را نقد تاريخ فرهنگى يابد كه اصولاً مى

كه جريانى صورت به اين . كرديمبهمن مشاهده قيام دوران  تجربيات نگاری را درتاريخ مخرب اين نوع از تأثيراتما 

و با استناد به يافت  راه تسياس، دوباره به ميدان بود شده  مرداد عملاً ساقط٢٨پس از كودتای مانند حزب توده كه 

نه تنها منجر به حزب توده . شد در كشور های چپجريانپرداز مسلط ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم تبديل به نظريه
و بسياری از فعالان سياسى شد های فدايى خلق انشعاب در بزرگترين سازمان كمونيستى خاورميانه، يعنى سازمان چريک

لاً نقش عمضد امپرياليست به اصطلاح " خمينىخط امام "بلكه با پيروی از كشيد به انفعال  در برابر خشونت اسلاميان را

همين  البته محصول كهشويم  حزب توده مواجه مىگفتمانىی جا با نقش سلطهما اين. گرفتضد انقلاب را به عهده 
   .شودک به كار گرفته مىاهرم ايدئولوژيصورت يک به ست كه در روسيه متكامل شده و ای نگارتاريخروش 

سياسى های به درستى در ميان جريانهنوز ركسيسم ـ لنينيسم حزب توده و نفوذ ايدئولوژی ماگفتمانى ی  سلطهمتأسفانه

ترميم و بازتوليد ان در تدوام تاريخ فرهنگى اسلامى ی ايرانيروزمرهو زبان كه درک جا از آن و شكسته نشده استچپ 
اشكال متفاوت ه ر نتيجد نشده است، تبه درستى تثبي در ميان ايرانيان انتقادین ی انديشيدشيوهجا كه و از آنشود مى

اكنون تحت شود كه همهای اسلامى نمى البته اين مسئله فقط محدود به جريان.شوندفراگير مىطى تفكرهای التقااز 
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اگر در دوران قيام بهمن حزب . كشند فعالان سياسى چپ را در برابر جمهوری اسلامى به انفعال مى،طلبعنوان اصلاح
تى و با تمايز ظاهری ميان جناح حجتى امپرياليسات ضد مبارزی به بهانهثريت همراه با سازمان فداييان اكتوده 

همين ها آناكنون شد، همباعث ثبات نظام جمهوری اسلامى در ايران مى) انقلابىپيشرو و (مكتبى جناح با ) ارتجاعى(

د نگير به كار مىطلباصلاحجناح با گرا اصولی مبارزه برای دموكراسى و با تمايز ظاهری ميان جناح روش را به بهانه
جماعت يان  مبنابراين تدارک جلسات مشترک. كنند تضمين  موجه وكه تداوم و بقای حاكميت اسلاميان در ايران را

پرنسيپى اين افراد و بى سياسى ی كلاشىنشانه كشور فقط زطلبان حكومتى در خارج اای و فداييان اكثريتى با اصلاحتوده

 در اين نيز ايرانى شركت كنندگان ی خودفريبى آن انبوهى ازپردازند بلكه نشانهيب افكار عمومى مىنيست كه به فر
  .افكار التقاطى خو گرفته استدر يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى اسلامى ادغام شده و با اين كه جلسات است 

و جهت ايرانى های فقعراب مسلمان بلكه از طريق گونه كه در اين نوشته طرح شد، رواج تفكر التفاطى نه از طريق اهمان

البته من . استفاده از اسلام به عنوان ايدئولوژی خلافت و يک ابزار حكومتى جهت تحميق و سركوب ايرانيان متكامل شد
كار ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسلام انرويكرد فرهنگى امل ابژكتيو را به عنوان عدر ايران خشونت اعراب مسلمان 

زياد، در   به نام ربيع بناناموي خلافت واليانتوان از دوران فرامانروايى يكى از خونخوارترين مىبرای نمونه . كنمنمى

ی  چهل هزار تن از ايرانيان را به اسارت گرفت و پای پياده روانهوی در مدت دو سال و نيم حدود . ياد كردسيستان 
جا كه وی با مقاومت گسترده در ايران روبرو بود، در نتيجه مجبور از آن. م كردفروشى مكه، مدينه و شا بازارهای برده

مشغول صرف نهار بود و در حالى كه زياد ربيع بن اين مذاكره در. شد ايرانى به نام پرويز انمرزبانبه مذاكره با يكى از 

كرد كه وی ديكته پرويز بر البات خود را ، چنان با قاطعيت مطدادمىبر جسد يكى از ايرانيان نشسته و بر ديگری تكيه 
 فقط بخشى از واقعيت استخشونت اعراب مسلمان منتها . ها را بدون چون و چرا پذيرفتی آناز ترس جان خود همه

به بيان . ها همدست بودند و عامل سوبژكتيو خلافت اسلامى بر سرزمين ايران را به وجود آوردندزيرا فقهای ايرانى با آن

ی طبقاتى دارد كه به صورت قدرت ذهنى شاه و شيخ تا دوران معاصر  اسلامى در ايران جنبهفرهنگو تاريخ ديگر، 
-ی خبيث اسلاميان بر نمىذاتى از تاريخ فرهنگى اسلامى ايرانيان فقط پرده از چهرهبنابراين نقد درون. ادامه يافته است

ی های افراطى ناسيوناليست انگيزه يک طرف، به اين دليل كه جرياناز. گيردهای ايرانى را نيز بر مىدارد بلكه شونيست

نبرد با اسلام به عنوان يک ابزار حكومتى را تبديل به دعوای  نظام سلطنتى در ايران را دارند و از طرف ديگر، یاحيا
ى منجر به تشكيل يک  دينیروزمرهو زبان درک  افكار التقاطى و انتقاد به نقداز اين بابت، . كنندفارس و عرب مى

مشخصاً . كندی شاه و شيخ بر افكار عمومى ممانعت مىو از سلطهشود ی حاكم مىفرهنگ مدرن و متقابل در برابر طبقه

از . شودمىاسلام ضروری  زرتشت به دين  آيين فرهنگى ايرانيان ازرويكردذاتى از  است كه نقد دروناز همين منظر
انسان به صورت زيرا از يک طرف، گيرد ی دترمينيستى به خود نمىتاريخ ديگر جنبهی، نگارمنظر اين نوع از تاريخ

ها، يعنى انسانی انه و از طرف ديگر، واقعيت ابژكتيو محصول فعاليت آگاهكند روند تاريخ را معين مىذاتىی درونسوژه

ديالكتيكى ماركس كم و بيش آشنا هستند و ى تاريختى، البته ايرانيان با اين كشف ماترياليس. شودسوبژكتيو محسوب مى
   "!خلايق هر چه لايق": گويند زبان نيش دار مى بازمانى كه

  !ادامه دارد
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 ٢٠ 

 ى رويا منجم، انتشارات فكر روز، تهران دين ايران باستان، ترجمه): ١٣٧٥(گيمن، دوشن 

 اپ سوم، جلد يک، تهرانچ هاى ايرانيان، ترين سروده  كهن پيشگفتار در اوستا،):١٣٧٥ (دوستخواه، جليل

 از قديمترين عهد تاريخى تا قرن چهارم هجرى، چاپ سوم، انتشارات امير كبير -  حماسه سرايى در ايران :)١٣٥٢(الله صفا، ذبيح
 )تهران(

ان، نشر دهم، تهرالله منصوری، چاپ چها ذبيح: سرزمين جاويد؛ جلد اول؛ ترجمه و اقتباس): ١٣٨١(موله، هرتزفلد، گيرشمن  ماريژان
   زرين، تهران

  ديدى نو از دينى كهن، چاپ چهارم، تهران- فلسفه زرتشت ): ١٣٨٠(مهر، فرهنگ 

 شناخت اساطير ايران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلى، نشر چشمه، تهران): ١٣٧٥(هيلنز، جان 

ر، جلد يک نى به عصر اسلامى، دل ايرانشهتاريخ و فرهنگ ايران ـ در دوران انتقال از عصر ساسا): ١٣٧٥(محمدی ملايری، محمد 
    تهرانچاپ نخست،تا شش، 

  آشنايى با زرتشت، چاپ دوم، انجمن دوستداران اشو زرتشت، برلين): ١٣٧٥(على اكبر 

هاى ايرانيان، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، چاپ سوم، جلد يک،  ترين سروده كهن): ١٣٧٥( اوستا  در٩ و ٨ بند ٣١يسنای 
  تهران

 )محل چاپ ندارد(گنجينه اوستا، سازمان انتشارات فروهر، چاپ خرمى ): تاريخ انتشار ندارد(رضى، هاشم 

 اى نو، چاپ ششم، نشر فرزاد  ايران كهن، در هزاره-تولدى ديگر ): ٢٠٠٢(الدين  فا، شجاعش

به كوشش مليحه كرباسيان و محمد  مزدكى در ايران عهد ساسانى، -هاى مانوى  درست دينان، در كشاكش): ١٣٨٤(شكى، منصور 
  كريمى زنجانى اصل، 

  ى رشيد ياسمى، چاپ چهارم، تهران ايران در زمان ساسانيان، ترجمه): ١٣٥١(سن، آرتور  كريستين

گرايى و زندقه در ايران عهد ساسانى، به كوشش  هاى مذهبى حكومت در ايران ساسانى، در بدعت بنياد): ١٣٨٤(منزوى، على نقى 
   ادامه، تهران٧٥ى  رباسيان و محمد كريمى زنجانى اصل، صفحهمليحه ك

 دوم، تهراناستبداد در ايران، چاپ ): ١٣٨٥(قاضى مرادى، حسن 

ى   مزک، در انديشه در ايران، شماره-در آمدى بر سير انديشه در ايران، مانى ): تاريخ انتشار ندارد(پرمون .   م- مقدم، محمد  برنا
 )آلمان(نويد ، چاپ دوم، انتشارات ٢

  )آلمان(انسان در سيستم تفكر اسلامى، چاپ اول، انتشارات سنبله، هامبورگ ): ١٣٨٦(پرتوى، غلامرضا 

 مزدكى در ايران عهد ساسانى، به كوشش مليحه -هاى مانوى  پيشگفتار، در كشاكش): ١٣٨٤(كريمى زنجانى اصل، محمد 
 نرا ادامه، ته١١كرباسيان و محمد كريمى زنجانى اصل، ص 

 مزدكى در ايران عهد ساسانى، به كوشش مليحه كرباسيان و -هاى مانوى  زندگانى مانى، در كشاكش): ١٣٨٤(الشعرا  بهار، ملک
 دامه، تهران ا١٩ى  محمد كريمى زنجانى اصل، صفحه

 ساسانى، ترجمه مليحه گرايى و زندقه در ايران عهد المعارف اسلام، در بدعت زندقه به روايت دايره): ١٣٨٤(دوبلوا، فرانسوا 
  ادامه، تهران١٠٧ى  كرباسيان، به كوشش مليحه كرباسيان و محمد كريمى زنجانى اصل، صفحه

اورز، چاپ ششم، ى كريم كش  از هجرت تا پايان قرن نهم هجرى، ترجمه-اسلام در ايران ): ١٣٦٢(پطروشفسكى، ايلياپاولويچ 
  تهران

   ادامه، فرانسه٣٢ی  ه، صفح٩٨ ـ ٩٩ی  در قرآن، در آرش، شماره" الله"روند پيدايش ): ٢٠٠٧(مؤمنى، باقر 



 ٢١ 

، در آرمان و سازى در ايران  نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعت-شكيبايى و تعصب در اسلام ): ٢٠٠٩(فريدونى، فرشيد 
  انديشه، جلد هفتم، برلين

 - اند ، نشر اينو١، جلد "رسمى و با واسطه"فات قرائت هاى قرآنى و تحري  محدوديت-قرائت قرآن غير دينى ): ٢٠٠٦(آيرملو، رضا 
  ليتراتور، سوئد

    جلد اول و دوم، چاپ دوم؛ تهرانتاريخ فلسفه در جهان اسلامى، ترجمه عبدالمحمد آيتى،): ١٣٥٨(الجر، خليل \الفاخورى، حنا

الدين يحيى سهروردی، أليف شيخ شهابالدين سهروردی و فلسفه اشراق، در حكمته الاشراق تشهاب): ١٣٦٧(الدين شيرازی قطب
 ، تهران)١٥٦٢(انشگاه تهران ، انتشارات د٢٧٨٧: ی مسلسلترجمه و شرح از سيد جعفر سجادی، چاپ پنجم، شماره

: ی مسلسلحكمته الاشراق، ترجمه و شرح از سيد جعفر سجادی، چاپ پنجم، شماره ): ١٣٦٧(الدين يحى سهروردی، شيخ شهاب
 ، تهران)١٥٦٢(دانشگاه تهران ت ، انتشارا٢٧٨٧


